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  *مرتضي منشادي

  چكيده
حزب سياسي با گرايش سوسيال دموكراتيك در ايران به شـمار   نخستيناين گروه 

دارد كه از خشونت و ترور تا سازش  اقدامات اين گروه بر روي طيفي قرار. رود مي
اسـناد و آثـاري كـه بـه بررسـي      . شـود  مـي و همكاري با دولت مشروطه را شامل 

پردازند بر سـر ايـن نكتـه كـه      مي گيري و تحليل اقدامات اجتماعيون عاميون شكل
. هاي روسي چه اندازه بود توافقي ندارنـد  ميزان استقلال آنان از سوسيال دموكرات

لـف  ؤم ،سـهراب يزدانـي   .پـردازد  به بررسي همين موضوع مـي  عاميون اجتماعيون
توجه به آن حاضر  ةمقالچه در  آن. دارد تأكيدبر استقلال اجتماعيون عاميون  ،كتاب
  .ياب اوست تحليل يزداني از اسناد و مدارك موجود و تازه است شده

 ،اسـتقلال سـازماني   ،يزدانـي  ،عاميون اجتماعيون ،سوسيال دموكراسي :ها كليدواژه
  .وابستگي حزبي

 

  مقدمه .1
. رانـي در ايـران را بـه چـالش كشـيد      حكـم  ةشـيو خواهي آيين و  پيروزي نهضت مشروطه

هـاي   از ديـدگاه  )27: 1387آدميـت،  ( »اجتمـاعي حركـت  «پژوهش در ابعاد گوناگون ايـن  
 هاي محققانه تا زماني كه بحث نوسـازي در  اين تلاش. مختلف تا به امروز ادامه يافته است

مـردان و نخبگـان سياسـي ايـران      دولـت . خواهد بـود  برانگيز ايران مطرح باشد تازه و شوق
ضـرورت نوسـازي و   هـاي ايـران از روسـيه بـا      شكسـت ميـرزا و   عباس ةدوراز  كم دست

المللـي   بـين  ةتغييريافت ـاما پادشاه كه توجه چنداني به شرايط  ،مدرنيزاسيون آشنا شده بودند
اسـتبدادي   ـ ـ راني سنتي نداشت كماكان بر استمرار شيوه و پايدار نگه داشتن نهادهاي حكم
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و  از ميان نخبگان به درون جامعه گسـترش يافـت   تدريج بهخواهي  تحول. كرد ميپافشاري 
هاي اجتماعي بر سر اين موضوع كه اصلاحات نياز فوري جامعه است به توافقي  همة گروه

در  تهـاي اجتمـاعي بـا انتظـارات و اهـداف متفـاو       گروهنانوشته رسيدند و به اين ترتيب 
هـا در   گـروه از ايـن   بررسي نقش و جايگاه هريـك . خواهي شركت كردند مشروطهنهضت 

فعـالان سياسـي،    ،در اين ميـان . موضوع پژوهش مستقلي باشدتواند  مينهضت مشروطيت 
 تشـكيل هايي را  سازمانها و  گروهو رهبران اجتماعي براي رسيدن به اهداف خود  ،نخبگان

 ةفرق ـهـا   آن مشهورترين مد نظر ةدوردر . معروف شدند» حزب«ها به  آنند كه برخي از ادد
و ضـرورت آگـاهي از تحـولات ايـران      با توجه به شرايط. اجتماعيون عاميون بود) حزب(

عمل احزاب سياسي در ايران  ةشيوو  ،گيري، برنامه، ساختار چگونگي شكل بارةپژوهش در
 حـزب سياسـي يكـي از نهادهـاي جديـد     . استاهميت بسيار و با ،كاري تخصصي، دشوار

 اگرچه ميان نوسازي سياسي و حزب سياسي ارتباطي منطقي وجود .آيد مي به شمار )مدرن(
 يندي نوساز بودااين منظر، مشروطيت فر از. اند ندارد، اما از لحاظ تجربي اين دو همراه بوده

عبارت ديگر،  به. است هاي سياسي و احزاب در ايران سازمانپيدايش و فعاليت  اش كه نتيجه
هـاي   هاي ورود مدرنيسم و انديشـه  نشانه نخستينتشكيل حزب اجتماعيون عاميون يكي از 

امـا يكـي از    ،حزب اجتماعيون عاميون دوام چنداني نداشت. آيد مي يران به شمارجديد به ا
كه نخسـتين   سر اين بر. و نهادهاي مدرن را به ايرانيان معرفي كردها  كه انديشه بودنهادهايي 

اختلافي ميـان   حزب سياسي در ايران كدام است و در چه تاريخي تشكيل شده است تقريباً
تشكيلات حزبي در  نخستينو اجتماعيون عاميون ) 25: 1384 صالح، ميرزا( نيستمحققان 

  .شود ميايران دانسته 
حجـم   ،كه در تاريخ سياسـي ايـن كشـور دارد   رغم اهميتي   به ،در ايران» حزب« بررسي

بازنويسـي تـاريخ و تحليـل عملكـرد      .اندكي از تحقيقات را به خود اختصاص داده اسـت 
موجود و در دسترس نيـز بـا   هاي  و آگاهيها  ي ندارد و دادهاي طولان سابقهاحزاب در ايران 

به اين ترتيب، تشخيص . انواع اطلاعات نادرست و گاه آميخته به تعصبي شديد همراه است
گـرا بـا    چـپ احـزاب   بـارة پژوهش در ،اين ميان در. است درست از نادرست بسيار دشوار

 ر شمار همين احـزاب بـه شـمار   اجتماعيون عاميون د ةفرق. استي همراه تر بيشدشواري 
يافتـه    اين حزب بر اساس مدل احزاب سوسيال دموكرات روسي و آلماني سـازمان . آيد مي

). 72- 64: 1361اتحاديـه،  ( قفقاز داشـت هاي   با سوسيال دموكرات  ميبود و ارتباط مستحك
چـون همتايـان روسـي خـود اصـول كـار        اجتماعيون عاميون هم ةدر عمل نيز اعضاي فرق

تركيبـي از تـرور و    هفرقآن  علاوه بر ،كردند ميشدت رعايت  كاري را به تشكيلاتي و مخفي
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اين عوامل باعث شده است كه  ةمجموع. همكاري با مجلس شوراي ملي را در پيش گرفت
 تر بيشزني  گمانهآنان  ربارةعات اندكي از اين حزب و اعضاي آن در دسترس باشد و دلااط

  .باشد از اسناد قابل اعتماد
پيروزي نهضت مشروطيت ضرورت ايجاد دگرگوني در ميان اقشار و طبقـات  جريان در 

و هـا   زمينـه  بـا خـواهي مردمـاني    مشـروطه جنبش  ،عبارت ديگر به. مختلف پذيرفته شده بود
مختلـف را  هـاي   و ايـدئولوژي  ،مـذهبي هاي  اقتصادي، اجتماعي، باور گوناگون هاي گرايش

هـا   گـروه هريـك از ايـن    ، با تمركز بردليلبه همين . آورده بود گردفرد  صورتي منحصربه به
بـا  . شـود  مـي اي از آن نهضت معرفـي   لايهشود و  مياي از آن جنبش به تصوير كشيده  جنبه

 برخي از محققان بـر . اي دارد ويژهاجتماعيون عاميون اهميت  بارةتوجه به اين نكته، تحقيق در
قفقاز در دست داشتند و در نهان پيش هاي  سوسيال دموكراتامور را سررشتة  كه باورنداين 
 ةهم ـ«شـدند   مـي اين باورند كه انقلابيوني كه از باكو وارد ايران  محققان ديگري بر. بردند مي
پوشيدند  ميبلكه ايرانياني بودند كه به سبك قفقازي لباس  ،روس نبودندتبعة قفقازي و ها  آن
  ).66: همان( »كدام ايراني و كدام قفقازي هستندشد تشخيص داد كه  نميآساني  بهو 

را ) 1387( فريدون آدميـت  ةنوشت ايران مشروطيت نهضت در اجتماعي دموكراسي فكر
 اجتمـاعي ــ   اقتصـادي  هـاي  پيشـينه . توان نخستين پژوهش مفصل در اين زمينه دانست مي

 شـاكري  خسـرو  ةنوشـت  ،عهـد  آن در دموكراسـي  سوسـيال  انكشـاف  و مشروطيت جنبش
 ةدوركيفيت پيدايش گرايش سوسـيال دموكراتيـك در    ةمطالعبه  ديگر از ديدگاهي) 1384(

 و پيـدايش « عنـوان  بـا ) 1361) (مـافي  نظـام ( اتحاديه منصوره پژوهش. پردازد مشروطه مي
احـزاب سياسـي در    بـارة متقـدم در هاي  يكي از پژوهش »مشروطيت سياسي احزاب تحول
 و مخفيهاي  گروه تحول و پيدايي چگونگي بررسي آيد كه به مي شمار  بهمشروطيت  ةدور

 بـه  ميـان  ايـن  در و پـردازد  مـي  ملي شوراي دوم و اول مجلس ةدور دو در سياسي احزاب
ديـدگاه   يرانـي ا مشـروطة ماشـااالله آجـوداني در   . است شده پرداخته نيز عاميون اجتماعيون

خواهان بـه اهـداف خـود دسـت      مشروطهاست كه مشروطه و  اين باور او بر. ديگري دارد
و تروريســم ناشــي از اعمــال سوســيال  ،نيافتنــد و يكــي از دلايــل آن ناكــامي، خشــونت

 سـهراب يزدانـي   در نهايـت ). 433 ،422: 1382آجوداني، ( استو اجتماعيون ها   دموكرات
اجتمـاعيون   ةفرق ـ«ذكرشده، با تمركز انحصاري بر هاي  از منظري متفاوت با نوشته) 1391(
وابستگي ايـن   فقدانخواه پرداخته است و بر  مشروطهاين گروه  بارةبه پژوهش در» ميونعا

 از ايـن جنبـه كتـاب   . كند مي كيدأفرقه به سازمان همت و حزب سوسيال دموكرات قفقاز ت
  .استبه فرد  پژوهشي منحصر عاميون اجتماعيون



 عاميون اجتماعيون و نقد كتاب بررسي   146

  معرفي كلي كتاب .2
و  ،افكار بررسي گيري، شكل چگونگي به 1)1391(سهراب يزدانيليف أت عاميون اجتماعيون

گفتاري كوتاه و برانگيزنده  در پيشلف ؤم. پردازد مياعمال اين گروه و سرانجام آن در ايران 
يي درسـت تلقـي   هـا   داده در حكـم دارد و  هايي كه از اجتماعيون عـاميون وجـود   آگاهيبه 
بيـان  » ها شده پذيرفته« اين دربارةخود را  ةسپس يزداني شك محققان. كند ميشوند اشاره  مي
 شـود كـه   مـي را به اين باور رهنمـون   مؤلف» بازخواني منابع مربوط به اجتماعيون«. كند مي

عمدي يا زودباورانه، بر تـاريخ ايـن   هاي  ، و غفلتها سرسري، جعل و تحريفهاي  داوري«
ررسـي آن  فصـل بـه ب   9يزدانـي در كتـاب خـود و در    ). 8ص ( »فرقه سايه انداخته اسـت 

اي  كوتاه و قاطع در واقع چكيده هاي هاين جمل .پرداخته استها  و جعل و تحريفها  غفلت
 داشت كه خواننده آشنا با تاريخ معاصر توان ترديد ميتر  كم. آيد مي استثنايي از متن به شمار

 دهـي  سـازمان  ةمشـروطيت، پـس از خوانـدن آن جمـلات و ملاحظ ـ     ةدور ويـژه  به ،ايران
  .كند كتاب را ناخوانده رها وكتاب، بتواند بر شوق خواندن كتاب غلبه ) بندي فصل(

نام گرفته اسـت و  » اجتماعيون عاميون ةفرقپردازي  تاريخ« عاميون اجتماعيونفصل اول 
پـردازد كـه    ميبه بررسي آثار مورخاني  مؤلفدر اين فصل . استيافت نويسنده  واقع ره در

دلايلي  ةارائهدف فصل اول . اند دادهيي ارائه ها اميون روايتگيري اجتماعيون ع شكل دربارة
عمـدي يـا   هـاي   و غفلـت  ،تحريف ،سرسري، جعلهاي  را به داوريها  است كه آن روايت

  .زودباورانه تبديل كرده است
بـر   تأكيـد هدف ايـن فصـل   . است كتاب عنوان فصل دوم» انقلابي روسيههاي  سازمان«

يزدانـي  ). 9ص ( اسـت اجتماعيون عاميون با جنبش سوسياليستي روسـيه   ةفرقهاي  تفاوت
جنبش سوسـيال دموكراسـي در روسـيه را     گيري شكلبراي رسيدن به اين هدف چگونگي 

  .كند ميبررسي 
 ةاسـاس نوشـت   بـر . منطقي دو فصل قبلي است ةادام» قفقاز ةصحن«فصل سوم با عنوان 

اجتماعيون  ةبود و سازمان همت و فرق) 9ص ( »چشم و چراغ صنعتي منطقه« يزداني قفقاز
قفقـاز و   ةمنطقفصل سوم با تشريح اقتصاد سياسي . آن محيط شكل گرفته بودند عاميون در

خواننـده را بـا علـل جنـبش اجتمـاعي و      » پرتـب و تـاب بـاكو   «توصيف محيط صنعتي و 
  .كند مياعتصابي در آن منطقه آشنا هاي   حركت

يزدانـي چگـونگي   . دهـد  مـي را توضيح  فرقة اجتماعيونفصل چهارم چگونگي تشكيل 
ميان ايرانيان مهاجر و مقيم قفقـاز   اين فرقه در كه دهد ميشرح  گونه اينفرقه را  گيري شكل
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ميان كارگران قفقاز  درها  بررسي شرايط اقتصادي كارگران ايراني و موقعيت آن. تشكيل شد
آگاهي « رغم نداشتن  بهايرانيان . كند مي آشكارآن فرقه را  گيري شكلهاي  باكو زمينهة منطقو 

 در نهايـت ) 105ص ( »شكن اعتصاب« صورت بهآنان  كارفرمايان از ةاستفادو سوء » طبقاتي
شــركت و  1904بــه جنــبش كــارگري منطقــه پيوســتند و در اعتصــاب كــارگري دســامبر 

 116تا  114 هاي هصفحعلل تشكيل فرقه در ). 106ص (كردند گيري  پيرا  شانهاي خواسته
  .است شدهبيان 

عاميون در ايران از طريق  فرقة اجتماعيونبه گسترش » ايران ةگستر«فصل پنجم با عنوان 
تهـران بـا    ةشـعب  دربـارة . پردازد ميو گيلان  ،آذربايجان ،تهران مانندايجاد شعبه در مناطقي 

شـود   مـي  و بررسـي حيـدر عمـواوغلي بحـث     هـاي  اقـدام شـرح حـال و    ةبررسي منتقدان
چشـم و  «ة نتيج ـتبريـز در   ةشـعب خـوانيم كـه    مـي  عاميون اجتماعيوندر ). 144- 128  ص(

 ،»خواستند به فعاليت سياسي بپردازند ميكه  ،خواه تبريزي چند آزادي«و رقابت » چشمي هم
: دهد مييزداني ادامه ). 150ص ( كه به ايران آمده بودند، تشكيل شد ،با اجتماعيون قفقازي

 ةگفت ـآورد كه به  ميرا  شسپس دلايل. »رشت چندان روشن نيست ةشعبچگونگي تشكيل «
. سـازمان خـود را تشـكيل داد    ةشـعب اجتماعيون قفقاز از باكو به رشت آمد و  ةنمايندرابينو 

 ةشـعب ). 152ص ( كنـد  مـي همين خبر را نقل  ،گزارش وزيرمختار انگليس، اسپرينگ رايس
اجتماعيون رشـت  ). 157 ص(تأسيس شد اجتماعيون قفقاز،  ةنمايند بابايف، دست بهانزلي 
. قفقاز تبديل شوند ةشعباما اجازه ندادند كه به  ،با قفقاز را كم و بيش حفظ كردند شروابط

به همين علت بـه  . دانست مياجتماعيون قفقاز را ناروا  ةمداخلانزلي  ةشعب ،به همين ترتيب
سـهراب   ،به اين ترتيـب ). 158 ص( كنند مياز آن پيروي نمركز باكو اطلاع دادند كه ديگر 

وابستگي اجتماعيون عاميون بـه مركـز بـاكو و     بر دلايل و اسنادبا ارائة يزداني تا حد امكان 
  .كند مي حزب سوسيال دموكرات روسيه ترديد

 ةنام اساس. اختصاص يافته است» عاميون فرقة اجتماعيونبرنامه و ساختار «فصل ششم به 
و ساختار ) نامه مرام( تا نشان داده شود كه برنامه شود مياستناد به آن مشهد سندي است كه 

  .احزاب سياسي روسيه و قفقاز تنظيم شده بودتأثير تشكيلاتي فرقه تا چه اندازه تحت 
اين فصل با استناد . كند مياجتماعيون عاميون را بررسي  ي»بنيادهاي انديشه«فصل هفتم 
آنان هاي  انديشههاي  كه منسوب به اجتماعيون بودند، ريشه ،واعظ و روزنامهبه سخنان چند 

  .است بررسي كردهسوسياليستي را هاي  آنان از جريانثيرپذيري أتو ميزان 
عمل اجتماعيون عاميون اختصاص يافته است و  ةشيوفصل هشتم به بررسي اقدامات و 

كردند كه  مياي تكاپو  در جامعه«اجتماعيون  كه كند مي تأكيديزداني . نام دارد» پيكار سياسي«
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كنند كـه از   يي ارتباط برقرارها خواستند با توده مي. فعاليت آزاد سياسي نيندوخته بود ةتجرب
مردانـي   ،روياروي دولـت . خوردند ميشدت ستم به تنگ آمده بودند، اما در ناآگاهي غوطه 

آنـان در چنـين   ). 228 ص( »كننـد  كوشيدند اوضاع گذشته را بازسـازي  ميداشتند كه  قرار
آميـز   در مواردي اقدامات آنان ماهيـت توطئـه  . پيش گرفتند كاري را در شرايطي اصول پنهان

 در عين حال از فعاليت قانوني هم غافل نماندنـد  ؛داشت و به خشونت سياسي دست زدند
ل تـوان و نبايـد سرنوشـت مشـروطيت و انحـلا      مياين فصل آن است كه ن ةنتيج). همان(

  .بار اجتماعيون عاميون نسبت داد سره به اقدامات خشونت مجلس و حوادث بعدي را يك
مجلس اول، دستگيري، اعـدام،   يتعطيل. كند ميرا بيان » سرنوشت اجتماعيون«فصل نهم 

استقرار استبداد صغير و حوادث پس از آن . خواهان بود و تبعيد سرنوشت كلي مشروطه ،فرار
يي هـم خـود را بـا    هـا  شـعبه . شـد منجر  جدا شدن چند شعبه از همو  به انحلال چند شعبه
سهراب  ،به اين ترتيب. تشكيل مجلس دوم پايان كار فرقه بود. ساز كردند موقعيت جديد هم

رفـت   طور كلي خواهان پيش به«گيرد كه اجتماعيون عاميون سازماني بود كه  مييزداني نتيجه 
  . )284ص ( بود »دست ود زندگي قشرهاي تنگو بهب ،كشور، برقراري عدالت اجتماعي

  
  تحليل و ارزيابي شكلي. 3
شكلي شـامل رعايـت    ةجنب. كردشكلي و محتوايي نقد  ةجنبتوان از دو  مياي را  نوشته هر

زمـاني كـه   . ين نگارش و مواردي از اين قبيل استيو رعايت آ  ميعل هاي ساختار پژوهش
گيرد، علاوه بر مـوارد نگارشـي و    ميصورت كتاب در معرض ديد همگان قرار  بهاي  نوشته

و  ،طراحي جلد، عنوان مانندمثال مسائلي  براي .پژوهشي موارد ديگري نيز بايد رعايت شود
شود كه در  ميعبارت ديگر، محتواي كتاب به كالايي تبديل  به. آيد ميقطع كتاب نيز به ميان 

بـراي خواننـدگان    ويـژه  بـه مـوارد ذكرشـده   . عرضه شـده اسـت   بندي خاصي به بازار بسته
  .يابد ميغيرمتخصص اهميت 

  
  ارزيابي شكلي 1.3

ايـن  . رود شـمار مـي  مشـروطيت بـه   حوزة خوب در  يكي از آثار بسيار عاميون اجتماعيون
اي اسـت   گونه بهطراحي پشت جلد . يي داردها كتاب از حيث شكل و نوع چاپ برجستگي

چـين و نشسـتن عنـوان در وسـط      نقطـه زمينـة  . ماند ميكه نگاه بيننده بر عنوان كتاب ثابت 
. اسـت اي يـك شـكل امـا مـنظم      يا متفاوت شدن در حوزه معنادار شدن والقاكنندة صفحه 
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و ) رقعـي ( قطع مناسـب . معرفي اجمالي محتواي كتاب در پشت جلد دقيق و جذاب است
فهرست مطالب گوياسـت  . استسب حروف امتياز ديگر اين كتاب منااندازة انتخاب قلم و 

فهرست مطالب بـه خواننـده   . آيد مي منابع و نمايه از امتيازات ديگر كتاب به شمارگزيدة و 
حجـم هـر   ( تعداد صفحات هر فصـل . دهد ميكلي و متناسب با محتواي كتاب هاي  آگاهي
مثال، با در نظر گرفتن حجـم هـر    براي. دهد ميارجاع  مؤلفات تأكيدخواننده را به ) فصل

» سياسـي  پيكار« بر فصل هشتم با عنوان مؤلف تأكيدين تر بيشتوان حدس زد كه  ميفصل 
 يونعـام  اجتمـاعيون هـاي   يكي ديگر از برجسـتگي » گفتار پيش«. استصفحه  46است كه 

ننـده  و اوليـه را بـه خوا   لازماطلاعـات    ميدر پنج صفحه موفق شده است تما مؤلف. است
را  مؤلـف گفتار تخصص  پاراگراف اول پيش. تقدير و تشكر كند شارائه دهد و از همكاران

: پـاراگراف دوم بـا جملاتـي ماننـد    . كند ميبيان اي كه اقدام به پژوهش كرده است  زمينهدر 
سرسـري، جعـل و   هـاي   بازخواني منـابع مربـوط بـه اجتمـاعيون قـانعم كـرد كـه داوري       «

، شـك  »عمدي يا زودباورانه بر تاريخ اين فرقه سايه انداخته است هاي ، و غفلتها تحريف
دهي كتـاب   مطالعة سازمان. انگيزد ميو شوق خواندن كتاب را در خواننده بر مؤلفمحققانة 

شده را به  اي ارائه شده است كه آن شوق برانگيخته است كه به گونه گفتار بخش بعدي پيش
بدون اشكال و نداشـتن   ويرايش تقريباً ها اينهمة علاوه بر . كند ميخواندن اثر تبديل ارادة 

. آيـد  مـي  ديگر اين كتاب بـه شـمار  برجستة ويژگي ) به جز چند مورد معدود( اغلاط تايپي
تخصصـي بـا چنـين    هـاي   تـر كتـابي در زمينـه    اخيـر كـم  هاي  واقعيت آن است كه در سال

  .يي به چاپ سپرده شده استها ويژگي
بـر   شـان آيد كـه برطـرف كردن   ميثبت از لحاظ شكلي مواردي به چشم رغم نكات م به

شـد، مقصـود    مـي چه كتاب به دو بهره تقسـيم   كه چنان نخست آن. افزايد ميجذابيت كتاب 
 ةدربرگيرنـد توانسـت   مي» پيدايشهاي  زمينه«نخست با عنوان  ةبهر. شد ميآشكارتر  مؤلف
پنجم تـا  هاي  فصل» پيدايش و سرانجام«عنوان دوم با  ةبهريكم تا چهارم باشد و هاي  فصل

ايجـابي را بـه ذهـن     ةجنبتر  در وضعيت كنوني عنوان فصل اول بيشاما . نهم را شامل شود
باشـد، امـا    مؤلـف توانـد بيـانگر ديـدگاه سـلبي      ميهرچند » پردازي تاريخ«كند و  ميمتبادر 
 تر به اين جنبه توجه خواهـد  كم پشت جلد را نخوانده باشد احتمالاً ةخلاصاي كه  خواننده

نظـر   بـه . هماهنگ نيسـتند ها  دوم تا چهارم نيز چندان با هدف فصلهاي  عناوين فصل. كرد
تـر   خوان توانست با افزوده شدن كلماتي با هدف فصل هم ميرسد عنوان فصل پنجم نيز  مي

» ون در ايرانگسترش سازمان اجتماعي« تغيير عنوان فصل مذكور به مثال، احتمالاً براي. باشد
  .گوياتر باشد است كردهدر معرفي فصل پنجم استفاده  مؤلفاز عنواني كه 
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  ارزيابي محتوايي. 4
اي طـولاني   دوران مشروطه، سابقه ويژه بهايران،  و آكادميك در تاريخ معاصر  ميپژوهش عل

بيگانگـان و  با اغراض  ،توطئه ةنظريبدون افتادن به دام  ،ايران بازنويسي تاريخ معاصر. ندارد
وجـود   ،به همـين دليـل   .آميخته شده است اند يي كه آنان مدعي ارائهها گيري از آگاهي بهره

تعابير گوناگون و تفسيرهاي گاه ضـد و نقـيض كـار پژوهشـگر را بـا دشـواري مواجـه و        
سياسـي و احـزاب   هاي  گروهبارة اين دشواري در. كند ميتشخيص سره از ناسره را سخت 

اجتمـاعيون عـاميون حزبـي    . گيرد مي ماعيون عاميون در همين مقوله قراراجت. است تر بيش
اندك است و همين منابع انـدك  ها  آن اسناد و مدارك مربوط به دليلمخفي بود و به همين 
يي اسـت كـه مسـتلزم    ها و يا نيش و طعنه ،شخصي، تمجيد هاينظرنيز آميخته به مسائل و 

كه با  بودجتماعيون عاميون نخستين حزب ايراني ا ،از طرف ديگر. استدقت نظر پژوهنده 
اين ويژگـي  . كار مشخصي داشت مدرن تشكيل شده بود و ساختار و برنامه و دستور ةشيو

اي  و برخورداري از برنامه ،تصور پيوند منسجم ميان اعضا، داشتن پايگاه مشخص اجتماعي
اي از  كه اجتماعيون عاميون شاخهزند  مياين شائبه را دامن  چنين هم. روشن را به دنبال دارد

به ايـن ترتيـب،   . حزب سوسيال دموكرات روسيه و وابسته به جناح بلشويك آن بوده است
برايان به باور . كردكردند، بررسي  ميكه در آن فعاليت  ،اجتماعيون را بايد در بستر اجتماعي

چـه  هـا   آن سـت كـه  اجتماعي مستلزم چيزي بيش از دانستن اين نكته اهاي  فهم پديده، في
افتنـد؟ گـي    ميچرا اتفاق ها  آن ؛ ما بايد اين را هم بدانيم كه)212: 1381في، ( معنايي دارند

 ـ اجتمـاعي را مبتنـي بـر اصـول سـه     هاي  روشه به نقل از آلن تورن، موجوديت جنبش  ةگان
با توجه به اين نكات، . داند مي) 167- 166: 1374روشه، ( و همگاني بودن ،هويت، ضديت

ايـن دشـواري    خوبي بـر  سهراب يزداني به. است اجتماعيون عاميون دشوار بارةژوهش درپ
  .است كردهاي  براي فائق آمدن بر آن تلاش ارزنده و آگاه بوده

  
  عاميون اجتماعيون هايامتياز 1.4

و احزاب سياسي ايـران   ،ها ، انجمنها به بررسي هريك از گروه يي كه مستقلاًها تعداد كتاب
هنـوز  . نيسـت  زيـاد  اند پس از پيروزي آن پرداختههاي  نهضت مشروطيت و سال در دوران

، احمـد  )1362(الاسـلام كرمـاني    نـاظم ، )1371(آبادي  يحيي دولتهاي  كتاب مانندمنابعي 
، ماشـااالله  )1361) (نظام مـافي (، منصوره اتحاديه )1387(، فريدون آدميت )1382(كسروي 

انحصاري پژوهش در ايـن زمينـه    مراجع تقريباً )1384(و خسرو شاكري ) 1382(داني آجو
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 قـبلاً  كـه  گونه همان. تمنبعي ارزشمند اس عاميون اجتماعيون از اين جنبه. آيند مي به شمار
تحقيق  ةپيشينديگر،  عبارت به. است كرده آغاز با نقد آثار متقدمكار خود را  مؤلف ،بيان شد
و   مـي عل ياو را در جايگـاه پژوهش ـ  ةفرضـي و  پرسـش كنـد و   مـي ييد أت را مؤلفنوآوري 

 ةزمين ـو دقـت او در   مؤلـف ايـن اثـر از تخصـص     ةو فرضي پرسش. نشاند ميغيرتكراري 
سهراب . انجام شده است) go and ask(آزمون فرضيه با روش تاريخي . داردنشان پژوهش 

بر ناكـافي بودنشـان و نشـان دادن ضـرورت انجـام        قبلي مبنيهاي  يزداني در نقد پژوهش
هـاي   نخستين دليل او براي اثبـات نظـراتش آگـاهي    :دهد ميپژوهشي جديد سه دليل ارائه 

طـور پنهـاني فعاليـت     بـه ايـن فرقـه   «. استعاميون  فرقة اجتماعيون بارةپراكنده و اندك در
سازماني، رهبران و هاي  ارتباطو ها  تشكيل، شبكه ةنحوبنابراين اطلاعات مربوط به  ؛كرد مي

هاي  آثاري مانند نوشته عاميون اجتماعيوندر ). 14 ص( »نكرد گردانندگان آن به بيرون درز
 بيـداري  تاريخالاسلام كرماني و  ناظم، )همان( روسيه و انگليسهاي  سياسي دولتموران أم

، سـيداحمد  )15 ص( ايـران  مشـروطيت  انقـلاب بـراون و   ، ادوارد)15و  14 ص( ايرانيان
از اين ) 17- 15 ص( ايران مشروطة تاريخو  آذربايجان ةسال هجده تاريخكسروي تبريزي و 

 جماهير با تحولات سياسي اتحاد عاميون اجتماعيون مؤلفدليل دوم . اند آمده دسته به شمار
نهم حزب كمونيست گرجسـتان   ةكنگركه در  نويسد مييزداني . شوروي گره خورده است

نخستين ) رئيس پليس مخفي شوروي( اول حزب كمونيست گرجستان دبير ،بريا، 1935در 
 گونه پژوهش تـاريخي بـر   و فرمايشي با هر  ميساز در جايگزيني ديدگاه رس گام سرنوشت

 ايـران  مشـروطيت  انقـلاب ايوانـف و  ). 20- 17 ص( اسناد و مدارك معتبر را برداشت ةپاي
از ايـن  ) 22 ص( قفقـاز  مـاوراي  هـاي  بلشويك و ايران انقلاب، آروتونيان و )21- 20  ص(

آثـار   ةپاي ـ نويسـي بـر   تـاريخ سومين دليل يزداني آن اسـت كـه   . شوند ميدسته آثار شمرده 
چند مورخ «روسي نوشته شده بودند ادامه يافت و   ميمورخاني كه با ديدگاه فرمايشي و رس

پيش بگيرنـد و   مستقلي در كه خواستند با آن سنت درآويزند، در عمل نتوانستند راه ،ايراني
بـه بـاور يزدانـي،    . فريدون آدميت از آن جمله اسـت  ؛)26 ص( »گرفتار همان سنت شدند

 مشـروطيت  نهضـت مقدمـة  و  آزادي فكـر عاميون در  فرقة اجتماعيوندربارة آگاهي آدميت 
 ايران مشروطيت نهضت در اجتماعي دموكراسي فكرولي در ، )26 ص(» چنداني ندارددامنة «
 ةدربـار «كند كه كتـاب آدميـت    مييزداني تصريح  .)26 ص( »گرداند ميتر از پيش قلم  آگاه«

ايـن،   بـر  افـزون ). 27 ص( »احزاب روسيه و اجتماعيون ايراني بدون اشتباه تاريخي نيسـت 
و ) 28- 27ص ( كند كه فاقد منبع است ميمطالبي نقل  آزادي بحران و اول مجلسآدميت در 

آدميت و ماشااالله آجوداني در هاي  نوشته» ويراني مجلس«در اجتماعيون عاميون ثير أت بارةدر



 عاميون اجتماعيون و نقد كتاب بررسي   152

تواند از  ميبه اين ترتيب، آدميت ن«و ) 29 ص( »است  ميدقتي عل از سر بي« ايراني مشروطة
خـود را چنـين   هاي  يزداني داوري). 30 ص( »نگاري استاليني بيرون بيايد تاريخارچوب هچ

كند، در  ميرا آغاز  اش كار پژوهشي» با نظري هوشمندانه« كه ،ريخسرو شاك: دهد ميادامه 
كه خـود  « گردد ميسوسياليسم عاريتي اجتماعيون عاميون، به همان سنتي باز بارةقضاوت در

كـارش   ةشالودشاكري « بنابراين اگرچه؛ )36 ص( »اش را نكوهيده بود كننده او آثار تحريف
بررسي دقيـق و   ،به اين ترتيب). 39 ص( »رفته استرا درست نهاده، اما به راهي نادرست 

كـردن   متقاعـد  راسـتاي  در ،رود ميگيري پيش  نكتهكه گاه تا مرز ، منابع و اسناد ةموشكافان
مثال، كاربرد عبـاراتي   براي. خواننده انجام شده است و يزداني در اين كار موفق بوده است

حيدرخان عمواوغلي و سوسيال  ربارةد» قفقازيهاي  كمونيست«و » كمونيسم روسي«مانند 
توجهي او بـه كـاربرد تـاريخي     بيفريدون آدميت را نشان از  ةنوشتايران در هاي  دموكرات

  ).28 ص( داند مياصطلاح كمونيست 
سهراب يزداني كتاب خود را با هدف اثبات استقلال حزب اجتماعيون عاميون از حزب 

بـه طـرح مسـئله     نخست شسيدن به هدفاو براي ر. سوسيال دموكرات روس نوشته است
  :نويسد ميپردازد و  مي

سياسي در ميـان كـارگران مسـلمان قفقـاز،      حزب سوسيال دموكرات روسيه به منظور كار
عاميون را در قفقاز بنيان  فرقة اجتماعيونخود  ةنوبهمت به . آورد وجود بهسازمان همت را 

از طريق سازمان همـت بـا سوسـيال دموكراسـي      فرقة اجتماعيونشد كه  ميفرض ...  نهاد
اي از آن بـوده   شـاخه حقيقـت   داشـته و در  طور خاص با جناح بلشويك پيوند بهروسيه و 

  ).7 ص(است 

دهد، يادآوري كرد كـه اگرچـه    ميكه منصوره اتحاديه تذكر  ،جا بايد اين نكته را در اين
و  ،ه اسـتالين، عزيـز بيكـف   از جمل ،اي از رهبران بلشويك محلي عدهحزب همت توسط «

قـرار داشـت، ولـي رهبـري     ...  هـا  زاپارادزه تشكيل شد و در اوايل تحـت نفـوذ بلشـويك   
مسـلط   ،روتـر بودنـد   ميانـه  كه نسـبتاً  ،چندان به طول نينجاميد و گروه منشويكها  بلشويك
جنبش سوسيال  گيري شكلسپس يزداني به تشريح چگونگي ). 66: 1361اتحاديه، ( »شدند

صـورت   بـه گـراي روسـيه    جنـبش چـپ  : نويسـد  مـي پـردازد و   مـي دموكراسي در روسـيه  
پديدار شد كه در اروپاي غربي همانند نداشت و ساختار اجتماعي ) پوپوليسم( »نارودنيسم«

هـاي   و آرمـان هـا   نگـرش نارودنيسـم از ميـان انديشـه    ). 41 ص( روسيه آن را پرورده بود
و » مير« خود را در عناصر ةجامعقرن نوزدهم رستگاري  40 ةدهدر كه  ،روشنفكران روسي

 اين نگرش بـر «. برآورد قرن نوزدهم سر 60ة ده، در اواخر )42 ص( يافته بودند» ابشچينا«
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 خواهـد  “سوسياليسـتي ”انقلاب  ؛است انقلاب در روسيه پرهيزناپذير: بود چند باور استوار
 نيـروي محـرك انقـلاب را    ؛داد روستايي تشكيل خواهـد ) كمون( ةجامع پايگاه آن را ؛بود
 ةميدكننـد اابـا شكسـت ن  ). 44 ص( »بودند “دهقانان” سازند و مقصود از مردم مي “مردم”

، آنان به ايجاد سازمان و تشكيلات زيرزمينـي و  1874در سال ها  اقدام نارودنيست نخستين
و ايجاد پراكنـدگي در آن   آسيمه كردن حاكميترمنضبط معتقد شدند و گام نخست براي س

نخستين سازمان «نويسد كه اعضاي اين گروه  مييزداني در ادامه ). 45 ص( را ترور دانستند
دوم را تـرور   الكسـاندر  تزار 1881در  كردند و را ايجاد) 45 ص(» سراپا تروريستي روسيه

شكسـت  «. نيامـد  روسيه و نظام حـاكم بـر آن بـه وجـود     ةجامعكردند، اما هيچ تغييري در 
گئوركي پلخانف، ). 46 ص( »كرد ماركسيستي هموار ةانديشحركت تروريستي راه را براي 

در ژنـو   1882و اكسـلرود نخسـتين گـروه سوسـيال دمـوكرات روس را در       ،ورا زاسوليچ
شـد كـه بـا     گرا در روسيه ايجاد چپدومين گرايش  ،به اين ترتيب). 45 ص( تشكيل دادند

سـرعت بـه    بـه كـه   ،گروه سوسيال دمـوكرات . متفاوت بود) نارودنيسم( گرايش پوپوليستي
مبـارزه بـا    ةشـيو روسـيه و هـم بـر سـر      ةجامع ـ، هم در تحليـل  يافتماركسيسم گرايش 

كـه در   ،دوم حـزب  ةكنگـر در هـا   سوسيال دموكرات. اختلافاتي بنيادين داشتها  نارودنيك
 به رهبري لنين و منشـويك ) تاكثري( به دو جناح بلشويك ،در بروكسل تشكيل شد 1903

ــه رهبــري مــارتف و ســپس پلخــانف ) اقليــت( زمــان  هــم. تقســيم شــد) 51- 50 ص( ب
به اين . تشكيل دادندرا ) آر.اس( انقلابيهاي  حزب سوسياليست 1902نيز در ها  نارودنيست

سياسـي روسـيه    ةصحنانقلابي در هاي  دو حزب سوسيال دموكرات و سوسياليست ،ترتيب
فصل دوم با طرح مباحـث ذكرشـده   . ديگر داشتند يي بنيادي با يكها كه تفاوتفعال شدند 

 فرقـة اجتمـاعيون  يعني ايجـاد سـازمان همـت و     ،مقدمات لازم براي ورود به بحث اصلي
دهـد   مـي سهراب يزداني با اطلاعاتي كه به خواننـده  . است كردهعاميون در قفقاز را فراهم 

پردازد  مياو در بحثي محققانه به اين نكته . كند ميورتر  هشعلدانستن را در او  تر بيشتياق شا
قفقـاز و بـاكو توجـه     ةمنطقروسي به ايرانيان مقيم و مهاجر هاي  كه چرا سوسيال دموكرات

روسي داشتند و هاي  مسلمانان آن منطقه چه اهميتي براي سوسيال دموكرات كردند و اصولاً
بـه  «: نويسد مياو . عيون عاميون را تشكيل دادندكه ايرانيان چگونه حزب اجتما سرانجام اين

بـود كـه كـارگران     ،بيسـتم  ةسددر اوايل  ،جهان ةمنطقداوري دو مورخ فرانسوي، باكو تنها 
بحـران اقتصـادي   ). 71 ص( »توانستند به آگاهي طبقاتي دست يابنـد  ميصنعتي مسلمان آن 

 در ژوئن« .گذاشت ثيرأتداري بر صنعت نفت باكو  سرمايهاواخر قرن نوزدهم در كشورهاي 
بود كه آن جنبش ماهيت سياسي  پليس معتقد...  باكو را فراگرفت  مياعتصاب عمو] 1903[
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يكـي از  « در ايـن ميـان  ). 72 ص( »انـد  به راهش انداختهها   داشته است و سوسيال دموكرات
دهـي كـارگران مسـلمان     سازمانقفقاز، هاي  سر راه سوسيال دموكرات بزرگ برهاي  دشواري

برجسـتة  دلايل اين دشواري از سويي به نـوع نگـرش مسـلمانان و رهبـران     ). 76 ص( »بود
مربـوط بـود و از سـوي ديگـر بـه سـازمان       ها  نسبت سوسيال دموكراتبه مسلمانان جامعة 

از  كارگران نفت را«كردند و  مينفتي فعاليت هاي  شد كه در ميدان ميصنعتي كارگران مربوط 
» ندانستن زبان تركي يا فارسي«در نهايت ). 78 ص( »كرد مي سوسيال دموكراسي دورانديشة 

در چنين وضعي، «. كرد ميناتوان   ميرا از برقراري ارتباط با كارگران بوها  سوسيال دموكرات
با تصميم انفرادي چند عضـو   سازمان همت ظاهراً). 79 ص( »پاي سازمان همت به ميان آمد

 1283دي / 1904و در اواخـر  ) 79 ص(شـد  تشكيل  1903دموكرات باكو در سال  سوسيال
لحـاظ ديـدگاه بـا سوسـيال      سـازمان همـت از  ). 80 ص( كـرد  اش را آغـاز  سياسيزندگي 

سازماني آن با حزب سوسـيال دمـوكرات   رابطة و ) 87- 83 ص( اختلاف داشتها   دموكرات
حـزب  تأسيس دلايل ايرانيان براي  دربارةو سرانجام ) 92- 88 ص( مشخص نيست دقيقاًنيز 
 ،از ايـن ديـدگاه  . اسـت » توضـيح معمـول  « نخستين علـت  كه نويسد ميتماعيون عاميون جا

سطح نازل آگـاهي،  . شود ميايراني دانسته  اقتصادي نگراني اصلي كارگران مهاجرهاي  انگيزه
فعالان سياسي و «ودن داران ب سرمايهو آلت دست  ،كارگريهاي  پرهيز از عضويت در اتحاديه
سـازي   همـراه و  ،دهـي  سـازمان ضرورت تبليغ سياسي،  را بر» رهبران جنبش كارگري منطقه

به بـاور يزدانـي علـت دوم    ). 114 ص( ديگر آگاه كردهاي  كارگران ايراني با كارگران مليت
، هـا  روستـأثير  از اين منظـر ايرانيـان قفقـاز تحـت     . همان است كه كسروي بيان كرده است

 اي پديـد  دسته ،... داشتند) حزب و سازماني( دسته«هريك كه  ،و ديگران ،ها ، گرجيها رمنيا
علت  عاميون اجتماعيون مؤلف). 115- 114 ص( »داري كنند نگه ميهنان خود آوردند تا از هم

پذيرش اين دليل با هـدف كتـاب   . داند ميمؤثرتر عاميون  فرقة اجتماعيوندوم را در تشكيل 
هماهنگ است و در واقع نفي وابستگي اين فرقه بـه حـزب سوسـيال دمـوكرات روسـيه و      

عـاميون كـارگران،    فرقـة اجتمـاعيون  نويسد كـه اعضـاي    مييزداني . ستها بلشويك هژوي به
مشـكل بتـوان نتيجـه    « دهـد  ميبودند كه نشان ...  داران و بورژوازي، دكان خردهروشنفكران، 

  ).121 ص(» عاميون يك سازمان پرولتري بوده باشد فرقة اجتماعيونگرفت كه 
 يـا ( نامـه  مـرام  كننـدگان آن را لزومـاً   تنظيم« كه اينو » باكو ةبرنام« بارةسهراب يزداني در

به معناي « اثبات كند آن برنامه كهشمارد  ميدليل بر چهار) 165 ص( »ديدند ميفرقه ن) برنامه
دقيق و شرح مبسـوط چگـونگي   هاي  توصيف). 166 ص( »اين فرقه نبود ةبرنامدقيق كلمه 

به نيازهـاي تـاريخي و   ) فصول چهارم و هفتم( اجتماعيون عاميون ةانديشفرقه،  گيري شكل
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سيس أتبازخواني منابع مربوط به رهبران و . دهند ميكننده  برخي ابهامات خواننده پاسخ قانع
خوبي با فضاي حـاكم بـر فرقـه آشـنا      خواننده را به ها فرقه در ايران و سازمان آني ها شعبه
بار فوت و فن تشكيل حزب سياسـي   ايرانيان براي نخستين«يابد كه  ميكند و خواننده در مي
راه ايجـاد   ةنيم ـبنابراين در  ؛كاري بودند و ندانم  مياين راه دچار سردرگ آموزند و در ميرا 

از رابطـه ميـان    عـاميون  اجتماعيون مؤلفتحليل ). 161 ص( »انقلابي ماندندحزب سياسي 
عاميون با سرنوشـت مجلـس و مشـروطيت در تقابـل بـا تحليـل        فرقة اجتماعيوناقدامات 

بار اجتماعيون عاميون  آدميت اقدامات خشونت. دارد فريدون آدميت و ماشااالله آجوداني قرار
و آجـوداني نيـز   ) 285: 1370آدميـت،  ( دانسته اسـت  را از دلايل اصلي ويراني مجلس اول

سياسي و تروريسم را  ترور ةانديشكند كه  ميهماهنگ با آدميت اجتماعيون عاميون را متهم 
 اجتمـاعيون  مؤلـف ). 431: 1382آجـوداني،  ( انـد  به جريان نهضت مشـروطيت وارد كـرده  

انـداز   چشـم  مستدل كرده اسـت،  چه قبلاً آن در پايان فصل هشتم كتاب و با تكيه بر عاميون
  :كند ميتري ارائه  بينانه واقع

چنـان   گرفت، نيروهاي كهن جامعه هـم  ميباري هم انجام ن خشونتحتي اگر هيچ عمل ... 
كرد و بـه   ميخم  نه اتابك در برابر نظام جديد سياسي سر. فشردند مي بر امتيازهاي خود پا
بار تقسيم قدرت مطلق خود  مدعلي شاه زيرداد، نه مح ميمجريه تن  ةقونظارت مجلس بر 

  ).273 ص( آمد ميصورت فرمانرواي قانوني در بهرفت يا  مي

رغم روابطـي   بهتوان نتيجه گرفت كه اجتماعيون عاميون  ميدر مجموع از مباحث كتاب 
  .حزبي غيروابسته بود حزب سوسيال دموكرات قفقاز داشتندكه با سازمان همت و 

  
  محتوايي نقد و ارزيابي 2.4

بر استقلال گـروه اجتمـاعيون عـاميون از حـزب سوسـيال       تأكيد عاميون اجتماعيونمحور 
. دهيم ميارزيابي محتوايي كتاب را هم به همين موضوع اختصاص . دموكرات روسيه است

به اثبـات درسـتي    چندانيكمك  كند مياستناد  به آنخود  ةفرضيچه يزداني براي آزمون  آن
و وابستگي و عامل بودن يا استقلال اجتماعيون عاميون از حزب سوسيال  كند مياو ن ةفرضي

  .ماند ميچنان در ابهام باقي  دموكرات روسيه هم
كنـد كـه سوسـيال     ميگيري اندكي عجول است و به اين نكات توجه ن يزداني در نتيجه

ي و غيرماركسيسـت هـاي   دموكراسي روسيه جنبشي نوظهور بود كه در ارتباط با سوسياليسـم 
كه بـه رهبـري پلخـانف در     ،»آزادي كار«گروه ). 5- 3: 1353فرو، ( دهقاني شكل گرفته بود
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) 46  ص( »نخستين گروه سوسيال دموكرات روس«يزداني گفتة تشكيل شد، و به 1882سال 
ارتباط ميان احزاب . داشت آلمان قرار ويژه بهفكري سوسيال دموكراسي اروپا تأثير بود، تحت 

الملـل كمونيسـتي بـه     بـين . شـد  مـي  الملل كمونيستي برقرار ت از طريق بينسوسيال دموكرا
الملـل   بينبندي  پرداخت و جمع ميسياسي مشترك و مبارزه با انحرافات تئوريك هاي  روش

). 40- 38: 1383بشـيريه،  ( آمـد  مـي بـه شـمار   ها  كمونيستي وجه مشترك سوسيال دموكرات
بـاكو و حـذف   برنامة  ةزد شتابترجمة اجتماعيون عاميون و برنامة جا كه از فقدان  يزداني آن

 ،گيـرد  مـي وابسته نبـودن  اي بر  گويد و آن را نشانه ميسخن ) 165 ص( بندهايي از آن برنامه
عبـارت   بـه . الملل كمونيستي را از خاطر بـرده اسـت   و بينها  گويا ارتباط سوسيال دموكرات

بود كـه   چندان دور از انتظار نخواهد ها راتدر فضاي فكري و عملي سوسيال دموك ،تر دقيق
تـر را برگزيـده باشـند و     احزاب بزرگبرنامة ايراني هاي  گروه كوچكي از سوسيال دموكرات

 سوسيال دموكرات جهان به نمايش گذاشته باشـند هاي  ترين تئوريسين را با بزرگ شانارتباط
تـوان   ميخواني نداشت را هم  حذف بندهايي كه با شرايط ايران هم). 421: 1382آجوداني، (

بر ضرورت توجه به شرايط اجتماعي ايران فهميد و اين نشـان  ها  سوسيال دموكرات تأكيدبا 
محمدعلي همايون كاتوزيـان  . اجتماعي رهبران فكري اجتماعيون عاميون داردهاي  از آگاهي

  :است اروپايي معتقدهاي  و انقلابها  ايرانيان با قيامهاي  تفاوت جنبش بارةدر
يبان تآن پش تر بيشداشت و كل جامعه يا  ميجامعه در برابر دولت سر به شورش بر در ايران

به ديگـر سـخن، بـرخلاف جوامـع اروپـا،      . طرف بود جامعه در قبال آن بي ةبقيشورش و 
  ).195: 1381كاتوزيان، ( داشتند ميطبقات محروم در برابر طبقات ممتاز سر به طغيان برن

باكو برنامة روتر از  ميانهمشهد  ةكند كه برنام مي تأكيدچنين منصوره اتحاديه بر اين نكته  هم
 ).70: 1361اتحاديـه،  ( »نظر گرفتن وضع خاص ايران تهيه شـده بـود   بدون شك با در«بود و 

ايراني موافق بود هاي  سوسيال دموكرات» عجله داشتن«توان با يزداني در  مي ،عبارت ديگر به
توان  ميمطلب  ةاما در دنبال ،توان به شرايط دشوار روسيه و ايران نسبت داد ميكه آن را هم 

رغم بازگو كـردن ايـن نكتـه كـه سوسـيال       بهعلاوه بر اين، يزداني . با او به مناقشه پرداخت
اط بـا جنـبش   دموكراسي ايران متكي به ايرانيان و كارگران ايراني در قفقـاز بـود و در ارتب ـ  

سوسيال دموكراسي در ايران و نفي آن  ةبرنام، به فقدان بينش و )106 ص( آمد روسيه پديد
 راسـتاي رود كـه در   ميجا پيش  و تا آن) 83- 70 ص( پردازد ميدر ميان اجتماعيون عاميون 

گـاه كـه از    امـا آن  ،)131 ص( كنـد  مي عمواوغلي استناد اثبات ادعاي خود به سخنان حيدر
مردم و شهري  دربارةاز خاطر برده است كه  ،)187- 172 ص( گويد ميمشهد سخن  ةبرنام

 جـا تشـكيل بدهـد    در آن» سياسـي  ةيـك فرق ـ « گويد كه حيدرخان نتوانسته بـود  ميسخن 
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 ةشـعب  مـي توان از يزداني پرسيد كه چگونه ممكن است در ميان چنـان مرد  مي). 131  ص(
جا به تـدوين برنامـه    و با تجمع در آن) 413- 412: 1382 آجوداني،( سيس كردأانجمن را ت
 حيدر عمواوغلي را ملاك قضاوت قرار ةنوشتحتي اگر  ،اين بر افزون .)171 ص( پرداخت

سـال داشـته    22گرفت كه او در هنگام سـكونت در مشـهد    نظر دهيم، بايد اين نكته را در
گونـه كـه يزدانـي در     بنـابراين همـان   ؛)129 ص( دانسته است مياست و زبان فارسي هم ن

كند، چندان دور از منطق و انتظار هم نيست كه چنان اظهاراتي ناشي  ميخود تصريح  ةنوشت
  ).129 ص( از نشناختن دقيق شرايط باشد

آنـان بـه    ه نبـودن و مواضع اجتماعيون عاميون از ديگر دلايل وابسـت ها  محتواي اعلاميه
در اين زمينـه يـادآوري نكـاتي    . استحزب سوسيال دموكرات روسيه به شمار آورده شده 

به ها  آن روسي و تقسيمهاي  ترين دليل انشعاب ميان سوسيال دموكرات مهم. ضروري است
اجتماعي و روش سياسي مربـوط   ةتوسعآنان در طرح  ةبرنامبلشويك و منشويك به اصول 

عبـارت   به .)4- 3: 1353فرو،  ؛65- 64 ،62- 61: 1384ساليوان،  ؛82: 1383بشيريه، ( شد مي
و هـا   كه در روسيه در جريـان بـود، بلشـويك    ،تر، فهم متفاوت آنان از ماهيت انقلابي دقيق

  .كرد ميرا از هم جدا ها   منشويك
يزداني در ارزيابي برنامه و روش سياسي اجتمـاعيون عـاميون ايـن نكتـه را فرامـوش      

ــ   انقـلاب بـورژوا  «خـواهي را   مشـروطه كند كه اگر اجتماعيون عاميون ماهيت جنبش  مي
 گاه شعارهاي مربوط به مالكيت ارضي و تعيين ساعات كـار  دانسته باشند، آن» دموكراتيك

چـه در   اسـاس آن  بـر . داشـت  خواهنـد ) 181- 178 ص( تفسير متفـاوتي  )174- 172 ص(
داشـت كـه سوسـيال     تـوان ترديـد   مـي تـر   است، كـم  شده استناد به آن عاميون اجتماعيون
ايـران از مطـرح كـردن     ةجامع ـايراني با توجه به امكانـات خـود و شـرايط    هاي  دموكرات

اي  برنامـه اجتمـاعيون عـاميون   . اشـند بپوشي كـرده   شعارهاي حداكثري سوسياليستي چشم
را اولويت ) سوسياليستي و مساوات اجتماعيهاي  و نه ايده( دموكراتيكهاي  داشتند كه ايده

 منظر، در ايران شرايط عينـي انقـلاب سوسياليسـتي وجـود    از اين . كرد ميداده بود و تبليغ 
پادشـاهان قاجـار و واگـذاري    هاي  دليل سياست بهكه  ،عمده ملاكان بزرگ و تجار. نداشت

امتيازات اقتصادي متضرر شده بودند و به تقاضاهاي اصلاحات آنان در نظام قاجاري پاسخ 
 عي امكان سازش آنان با رژيم تقريباًكننده داده نشده بود و تحت فشار نيروهاي اجتما راضي

اجتمـاعيون عـاميون   . كردند ميهدايت  خواهي را مشروطهآغازين  ةمرحلناممكن شده بود، 
يي را مطـرح كردنـد كـه اگرچـه سوسياليسـتي نبـود، امـا        هـا  درك اين شـرايط خواسـته   با

هـاي   دمـوكرات سوسيال  تأكيدتفكر و عمل آنان با  ةشيوانداز،  از اين چشم. دموكراتيك بود
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اقدامات آنان . بورژوا دموكراتيك منطبق و هماهنگ بودهاي  عمل در انقلاب ةشيوروسي بر 
و انزلي  ،اجتماعيون عاميون در تبريز، رشت هاي هميان شعب هاي در رشت و انزلي و اختلاف

توان  ميفعاليت خود بهتر  ةمنطقاز شرايط عيني ها  را در فضاي ناشي از تحليل متفاوت شعبه
آنـان بـا مجلـس شـوراي ملـي نيـز در ايـن         ةمواجه ،به همين ترتيب. فهميد و تحليل كرد

بنابراين افكار و اعمال اجتماعيون عاميون در چهارچوب ارزيـابي   ؛گيرد مي چهارچوب قرار
  .ارزيابي است درخورآنان از ماهيت انقلاب مشروطه 

 عاميون اجتماعيونري نبودن در دليل محو بهتوان مطرح كرد كه  مينكات ديگري را هم 
شود كه هرگاه  ميبه اين نكته از فصل هشتم كتاب اشاره  فقطكنيم و  ميپوشي  چشمها  آن از

  :نويسد ميندارد  وجود عاميون اجتماعيون مؤلفمنظور ييد أتمدارك كافي براي 
وگوي نمايندگان مجلـس در مسـائل حسـاس سياسـي و      به اين مطلب توجه كنيم كه گفت

و در مواردي هم  شد ميطور خلاصه چاپ  بهيافت يا  ميراه نها  اجتماعي هميشه به روزنامه
  ).1، زيرنويس 239 ص( كرد ميبه بيرون درز نها  آن غيرعلني بود و گزارشي ازها   جلسه

). 241 ص( »شـد  ميمجلس دست و پا شكسته چاپ  ةروزنامسخنراني نمايندگان در «و يا 
كند، چندان  ميگران متقدم در ابتداي كتابش  انتقاداتي كه او از پژوهش گونه توجيهات با اين

، اسـت  ،نـدارد  در مواردي كه سند موثقي وجود ،اگر يزداني مجاز به تفسير. سازگار نيست
كه يزدانـي   ويژه به كند؛به اسناد شماتت  نداشتن دليل دسترسي بهتواند ديگري را  ميچگونه 
رغم اعتباري  بهكه  پايان سخن آن. گويد مييابي به اسنادي نو سخن  صراحت از دست خود به

فرضـيه ناميـده    مؤلـف چه  رسد كه آن ميدارد، خواننده به اين نتيجه  عاميون اجتماعيونكه 
عبـارت   بـه  .بـرد  مياست باور راسخي بوده است كه پژوهشگر براي اثبات آن از اسناد سود 

فـرض   ييد پيشأتشود، بلكه اسناد براي  مين گذاشته ناي به آزمو فرضيهدر اين كتاب  ،ديگر
  .اند گرفته شده كار به مؤلف ةمفروضو 

  
  گيري نتيجه .5

. آيد ميمشروطيت يكي از نقاط عطف تاريخ سياسي معاصر ايران به شمار ) انقلاب( نهضت
 ايجـاد . سازي مدرنيسم بود ايراني براي مواجهه و دروني ةجامعهاي  مشروطيت نخستين گام

 ةپارلمان، محدودسازي سلطنت خودكامه به قانون، تـدوين قـانون اساسـي، گسـترش حـوز     
خواهان ايراني بـراي نوسـازي    يي بودند كه مشروطهها و ايجاد نهادهاي مدرن تلاش  ،ميعمو

ايرانيـان مهـاجر و   . تشكيل حزب يكي از اقدامات آنان اسـت . جامعه و سياست انجام دادند
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سـيس حـزب   أفقاز با همكاري حزب سوسيال دمـوكرات روس در ت باكو و ق ةمقيم در منطق
شـد،   اجتماعيون عاميون مشهور) حزب( ةكه در ايران به فرق ،اين نهاد مدرن. گام شدند پيش
. ترين احزاب سياسي ايران بـاقي مانـده اسـت    يي كه داشت يكي از ناشناختهها رغم فعاليت به

كننـده در نهضـت    تر اين گروه شركت منبع ارزشمندي براي شناخت دقيق عاميون اجتماعيون
شـده پرتـوي بـر تـاريكي      اسناد تازه يافتـه  ةو ارائ  مياين كتاب با دقت عل. استمشروطيت 
. حـزب سياسـي مـدرن در ايـران افكنـده اسـت       نخسـتين و اقدامات  گيري شكلچگونگي 
اجتمـاعيون عـاميون بـا    ) حزب(ة فرق. استآن  مؤلفهاي  بيانگر دغدغه عاميون اجتماعيون

ثيرپـذيري از  أدليـل ت  بـه گرا بود كه  چپهاي  سوسيال دموكراتيك در شمار گروه هاي گرايش
ايـن  . كـرد  ميصورت مخفي عمل  بهحزب سوسيال دموكرات روسيه و شرايط موجود ايران 

 اجتمـاعيون . شـده اسـت  منجـر  آن فرقـه   دربارةگاه متضاد هاي  به تفسيرها و تعبير ها ويژگي
فرقـة  حزبـي و تشـكيلاتي    ه نبـودن دهد بر وابست مياسناد و مداركي كه ارائه  ةبر پاي عاميون

 فرقة اجتماعيونهرچند كه  ؛كند مي تأكيدروسي هاي  عاميون به سوسيال دموكرات اجتماعيون
سوسـيال   سوسيال دموكراسي سامان يافته بود و بر اساس مدل احزابهاي  عاميون با انديشه

ي عمل اجتماعيون عاميون در ايران بر امنته ،دهي شده بود دموكرات روسي و آلماني سازمان
 اجتمـاعيون  مؤلـف شد و ايـن يكـي از دلايـل اصـلي      ميمبناي شرايط اجتماعي ايران انجام 

شـود اولـين    مـي  تأكيـد گونه كـه در كتـاب    همان. براي اثبات استقلال آن فرقه است عاميون
. انيان با حزب و عمل كردن در قالب تشكيلات حزبي همـين تجربـه بـوده اسـت    آشنايي اير

دانست و  ميشرايط ايران را براي گذار انقلابي به سوسياليسم نامساعد  مد نظرفرقه يا حزب 
البتـه ايـن   . كـرد  ميدموكراتيك تحليل  ـ به همين دليل مشروطيت را در قالب جنبش بورژوا

كائوتسـكي مسـتند    ويـژه  آلمان بههاي  رداشت سوسيال دموكراتنظر و ب تحليل نيز به اظهار
آن پاي فشرد همين ارتباط سازماني و فكـري ميـان سوسـيال     حاضر بر ةاي كه مقال نكته. بود

از اين جنبه شـرط لازم  . ايراني با همتايان حزبي خود در روسيه و آلمان استهاي  دموكرات
بـا    مياست و اجتماعيون عاميون ارتباط محك براي عمل تشكيلاتي و حزبي ارتباط سازماني

 با توجه به خط مشي احزاب سوسيال دموكرات تقريبـاً . قفقاز داشتندهاي  سوسيال دموكرات
اي كـه در آن   يي مناسـب بـا شـرايط منطقـه    هـا  تاكتيك ديگر در عين ارتباط با يكها  آن ةهم

 فرقـة اجتمـاعيون  مختلـف  هـاي   كردند؛ اين شيوه در ميان شعبه ميكردند انتخاب  ميفعاليت 
گرنـه اصـول   و ،تـاكتيكي بودنـد   تـر  بيشها  البته اين اختلاف ،شد ميگرفته  كار عاميون نيز به

حـزب  هـاي   واكـنش برخـي از شـعبه   . سان بود يكها  آن و همتايان غيرايرانيها  شعبه  ميمرا
بسـتگي   اي از هـم  سو نشانه  از يك ،صادرشده از باكوهاي  اجتماعيون عاميون به دستورالعمل
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. دهـد  مـي عـام را نشـان   هـاي   تاكتيـك  نپـذيرفتن طرف ديگر از و  كند ميجا را آشكار  با آن
 ،خشونت و تـرور  چنين هم. بستگي و وابستگي تفاوت قائل شد بايد ميان هم ،عبارت ديگر به

حـزب  . شـد  ميانجام ها  آن فكران روسي ، با پشتيباني همندگرفت كار كه اجتماعيون عاميون به
كرد، اما لنين استفاده از تـرور را در   ميسوسيال دموكرات روسيه اگرچه با تروريسم مخالفت 

 فرقة اجتمـاعيون كه استقلال  نهايت آن. كرد ميتاكتيك حزبي تجويز  در حكم موارد خاص و
  .ماند ميچنان مبهم باقي  شده است هم عاميون اجتماعيونرغم تلاشي كه در  بهعاميون 

  
  نوشت پي

 

ارجاع داده شـده اسـت فقـط     عاميون اجتماعيونبه  منحصراً كه مواردي در مقاله اين سراسر در 1.
  .شود يصفحه ذكر م ةشمار
  
  منابع

دورة اول و دوم مجلس (پيدايش و تحول احزاب سياسي مشروطيت ). 1361) (نظام مافي(اتحاديه، منصوره 
 .گستره :، تهران)شوراي ملي

  .اختران :تهران، مشروطة ايراني .)1382( ماشاااللهآجوداني، 
  .گستره نشر :، تهرانفكر دموكراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران .)1387( آدميت، فريدون
  .ني نشر :تهران، هاي ماركسيستي انديشه ).1383( بشيريه، حسين

  .عطار و فردوس :، تهرانحيات يحيي ).1371(آبادي، يحيي  دولت
  .ني نشر :منصور وثوقي، تهران ترجمة، تغييرات اجتماعي .)1374( روشه، گي

  .گام نو :شيوا رويگريان، تهران ة، ترجمماركس در دوران پساكمونيست .)1384( ساليوان، استفان
ـ اجتماعي جنبش مشروطيت و انكشاف سوسـيال دموكراسـي    هاي اقتصادي پيشينه .)1384( شاكري، خسرو
  .ناخترا :، تهراندر آن عهد

  .انتشارات دانشگاه تهران :تهرانجمشيد نبوي،  ة، ترجمانقلاب روسيه .)1353( فرو، مارك
  .طرح نو :تهرانديهيمي،  خشايار ترجمة، فلسفة امروزين علوم اجتماعي .)1381( في، برايان

عليرضـا   ترجمـة ، تضاد دولت و ملت نظرية تاريخ و سياست در ايران .)1381( كاتوزيان، محمدعلي همايون
  .ني نشر :تهرانطيب، 

  .نگاه :تهران ،ايران ةتاريخ مشروط .)1382( كسروي، احمد
  .مازيار :تهران، مذاكرات مجلس اول .)1384(صالح، غلامحسين  ميرزا
  .آگاه :تهران، تاريخ بيداري ايرانيان .)1362( الاسلام كرماني ناظم

  .ني نشر :تهران، اجتماعيون عاميون .)1391( يزداني، سهراب


